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كاظم نيكخواه 

انزواي بين المللي جمهوري اسلامي
فشار بين المللي بر جمهوري اسلامي در سطح بين المللي اين بار از هميشه بيشتر شده است. تحريمهاي اقتصادي به صورت دوبله دارد تصويب ميشود. شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه چهارمش را عليه نهادهاي وابسته بحكومت از جمله بانكها و يك سري نهادهاي اقتصادي وابسته به پاسداران و مقامات و دست اندركاران حكومت را تصويب كرده است. كشتي ها و كلا محموله هايي كه به قصد ايران بارگيري ميكنند بازرسي خواهند شد. اتحاديه اروپا راسا مصوبات شديد تري را بر عليه ايران به تصويب رسانده است كه حتي نفت و گاز ايران را در برميگيرد. كنگره آمريكا نيز در حال تصويب طرحي در جهت فشار به همه شركتهايي است كه با ايران مراوادات اقتصادي بر قرار ميكنند. همراهي روسيه و چين با تحريمها عليه جمهوري اسلامي مشكل جدي اي براي حكومت ايجاد كرده است. اين فشارها كه اين بار با مساله بازكردن پرونده كشتارهاي سال ۶۷ نيز همراه شده است٬ راه بازگشت و عقب نشيني جمهوري اسلامي را نيز چندان باز نگذاشته است. حتي وقتي كه جمهوري اسلامي كه از زبان خامنه اي هرگونه سازش بر سر مبادله سوخت را خيانت خوانده بود٬ در كنفرانس تهران با شركت برزيل و تركيه به غلط كردم افتاد و تا حد زيادي از اين موضع عقب مي نشيند٬ كسي در سطح بين المللي گوشش بدهكار نيست. قبلا براي يك ذره بوي عقب نشيني حكومت هورا ميكشيدند اما اين بار عقب نشيني واقعي گرچه محدودش را هم ناديده گرفتند و آنرا به موضوع تحقير سران حكومت تبديل كردند. آنچه روشن است اينست كه آشكارا تغييري در سياست بين المللي نسبت به جمهوري اسلامي قابل مشاهده است.  اگر گشودن پرونده اعدامهاي سال ۶۷ توسط يك مقام سازمان ملل را مرتبط با دولتها و قدرتهاي رسمي بين المللي بدانيم آنگاه سوالات متعددي مطرح ميشود كه غرب ودولتهاي مختلف در رابطه با جمهوري اسلامي به كجا ميخواهند بروند؟ آيا غرب از جمهوري اسلامي دست شسته است و ميخواهد نوعي "رژيم چنج" را در ايران دنبال كند؟ و يا اينكه تمام بحث بطور واقعي فشاري مقطعي بر اين حكومت براي وادار كردن آن به عقب نشيني بر سر مساله اتمي است؟ آنچه روشن است و بدون ترديد ميتوان بر آن تاكيد گذاشت اينست كه جنبش و خيزش انقلابي در يك سال اخير بر سياست دولتها در برخورد با جمهوري اسلامي تاثير مستقيم دارد. اگر كسي از اين دولتها ذره اي ترديد داشت كه اين حكومت قادر به ادامه حيات نيست٬ اكنون در اين مورد شك و ترديدي قاعدتا نبايد وجود داشته باشد. اما اينكه اين قطعنامه ها و توافقات و اقدامات اخير را در چارچوب يك استراتژي دراز مدت و كار شده براي تغيير رژيم قرار دهيم واقعي نيست. جبهه بورژوازي بين المللي وضعيتي چندان قابل تعريف ندارد. نه فقط مخمصه جنگ در عراق و افغانستان و اكنون پاكستان٬ جايي براي درگير شدن جدي در يك جبهه جديد را ناممكن ميكند٬ بلكه رقابتهاي بين المللي ميان قدرتهاي اروپايي و آمريكا با يكديگر و با روسيه و چين و كشورهاي متمايل به آنها از سوي ديگر نيز جايي براي جراحي سياسي در كشوري مثل ايران را براي آنها باقي نميگذارد. مهمتر از آن اينست كه بورژوازي بين المللي هيچ آلترناتيو معتبري براي جانشيني جمهوري اسلامي ندارد. جريانات راست پروغرب و سلطنت طلب و ليبرال هاي گوناگون اپوزيسيون جايي در صحنه سياسي ايران ندارند كه بخواهند در راس استراتژي غرب٬ اوضاع سياسي ايران را در كنترل بگيرند. فضاي سياسي ايران راديكال تر از آن است كه بشود با توطئه هاي نوع نوفل لوشاتو يا امثال آنها از بالاي سر مردم كاري انجام داد و معضل انقلاب و چپ  و كارگران را براي بورژوازي بين المللي حل كرد. بنابرين بحثي بر سر استراتژي بورژوايي تغيير رژيم از جانب دولتهاي غرب و هم پيمانانشان نيست. بلكه بحث بر سر اينست كه در فضايي كه انقلاب تاكنون عليه جمهوري اسلامي ايجاد كرده٬ ديگر سرمايه گذاري براي دوره اي از بقا يا تثبيت جمهوري اسلامي براي غرب كلا منتفي شده است. يعني دولتهاي اصلي غرب به نظر من به اين باور رسيده اند كه جمهوري اسلامي آينده اي در ايران ندارد و هرچند وقت هم كه بتواند خودرا در قدرت نگه دارد٬ تنها در فضايي از تنش و انقلاب و بحران و نزاعهاي داخلي خواهد بود و هر دولت و قدرتي كه بخواهد در آينده ايران جا پايي داشته باشد بايد فاكتور فضاي انقلابي را بحساب آورد و تخم مرغهايش را در سبد اين حكومت نگذارد. كل هماهنگي و اتحادي كه اكنون عليه جمهوري اسلامي در سطح دولتها ايجاد شده را بايد از همين زاويه ديد. حتي همكاري روسيه و چين و برخي كشورهاي ديگر با تحريم جمهوري اسلامي را نيز بايد در همين راستا به حساب آورد. به بيان ديگر بورژوازي بين المللي اولا از جمهوري اسلامي قطع اميد كرده است٬ ثانيا استراتژي اي در قبال بحران سياسي در ايران و فضاي سرنگوني جمهوري اسلامي ندارد. و سوم اينكه هر دولتي به صلاح خود مي بيند كه فاصله خودرا با حكومت نشان دهد و بعنوان مخالف جمهوري اسلامي در انظار عمومي و فعالان سياسي شناخته شود. در اين فضاست كه عقب راندن جمهوري اسلامي بر سر مساله اتمي با فشار اقتصادي و ديپلماتيك و سياسي بيشتر٬ براي اين دولتها هم عملي وممكن بنظر ميرسد و هم در ارتباط با آينده سياسي ايران عاقلانه بنظر ميرسد. اين به همان معناست كه فضاي انقلابي در ايران و شبح خيزش مجدد انقلاب سايه اش روي تصميم گيريهاي بين المللي قابل مشاهده است. اينكه تا چه مدت همين فضا ادامه داشته باشد يا شاهد چرخشهايي در اين زمينه باشيم نيز بستگي به عوامل مختلف و بويژه به فضاي اعتراضات و خيزشهاي مردم دارد. بهررو در اين فضا سياست راديكال و درست توسط يك جريان چپ و راديكال اينست كه افكار عمومي را عليه جمهوري اسلامي در سطح بين المللي بسيج كند٬ كه براي اخراج جمهوري اسلامي از نهادهاي بين المللي فشار بياورند٬ روي دولتها فشار بگذارد كه نه فقط با اين حكومت مماشات نكنند بلكه تحريم نهادهاي پليسي و نظامي را با تحريمهاي همه جانبه ديپلماتيك كل حكومت همراه كنند. بويژه ميتوان و بايد مساله محاكمه سران حكومت در تريبونالهاي بين المللي را بطور جدي دامن زد و كل افكار عمومي دنيا را به اين سمت سوق داد. بايد توجه كرد كه پيش كشيده شدن پرونده جمهوري اسلامي بر سر قتل عام سال ۶۷ رويدادي است كه بدون هيچ ترديدي به انقلاب و حركت سرنگوني طلبانه مردم و فعاليتهاي جريانات مختلف راديكال و چپ و بويژه حزب ما و نهادهايي مثل كميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار مربوط ميشود. مستقل از نيت مبتكران اين اقدام معين٬ در واقع مبتكر اين كمپين ما بوده ايم كه سالهاست با پيگيري مساله محاكمه سران حكومت به جرم جنايت عليه بشريت را دنبال كرده ايم. اين بويژه آشكارا اقدامي در عكس العملي به انقلاب مردم ايران است و بايد كاري كرد كه به گفتمان عمومي در سطح جهان و ايران تبديل شود. روشن است كه علاوه بر اينها و در راستاي آن يك جنبه از اين تلاش بايد اين باشد كه با هوشياري تمام مانع توطئه گري دولتها عليه انقلاب مردم شويم و هرگونه توطئه اي از اين دست را افشا كنيم. در اين رابطه نيز بايد آگاهگري كرد و فضا را آماده نمود. يك چيز روشن است كه جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود و بايد با انقلاب مردم سرنگون شود. اين تنها راه خلاص شدن مردم از سركوب و سانسور و ستمگري و تبعيض و بي حقوقي است. اگر جمهوري اسلامي در سطح بين المللي منزوي و زير فشار باشد مردم انقلابي با سهولت بيشتري ميتوانند راه پيشروي خودرا بگشايند. بايد كاري كرد كه دولتها برايشان همكاري و همراهي با حكومت اسلامي بهيچ وجه بي درد سر نباشد. بايد فضايي ايجاد كرد كه جهانيان هر مراواده اي با جمهوري اسلامي را نفرت آور و منزجر كننده ارزيابي كنند. دخالتگري هرچه بيشتر مردم و جريان چپ در انزواي جمهوري اسلامي و به قولي به زير كشيدن جمهوري اسلامي در سطح بين المللي  آن چيزي است كه ميتواند بطور جدي مانع توطئه گريهاي احتمالي دولتها و كل جبهه بورژوايي عليه انقلاب و مردم ايران شود. چنين فضايي تاثير مستقيمي در عين حال بر خيزش انقلابي مردم در داخل ايران خواهد داشت.
